
سلامت می کنندرندان 

  رندان سلامت می کنند، جان را غلامت می کنند
مستی ز جامت می کنند، مستان سلامت می کنند

1در عشق گشتم فاشتر، وز ھمگنان قلاشتر 
، مستان سلامت می کنند2وز دلبران خوشباش تر

غوغای روحانی نگر، سيلاب طوفانی نگر
مستان سلامت می کنندخورشيد ربانی نگر، 

افسون مرا گويد کسی ؟ توبه ز من جويد کسی ؟
مستان سلامت می کنندبی پا چو من پويد کسی ؟ 

3ای آرزو ای آرزو، آن پرده را بردار زو 
مستان سلامت می کنندمن کس نمی دانم جز او، 

ای ابر خوش باران بيا، وی مستی ياران بيا
مستان سلامت می کنندوی شاه طراران بيا، 

شھری ز تو زير و زبر، ھم بيخبر ھم با خبر
مستان سلامت می کنندوی از تو دل صاحبنظر، 

آن مير مھرو را بگو، وان چشم جادو را بگو
».مستان سلامت می کنند« : وان شاه خوشخو را بگو

را بگو، وان شور و سودا را بگو 4آن ميرغوغا 
».مستان سلامت می کنند« : وان سرو خضرا را بگو
نيستبيش  ، يک مست آنجانيست 5 آنجا که يک با خويش

مستان سلامت می کنندآنجا طريق و کيش نيست، 
آن جای بيچون را بگو، وان دام مجنون را بگو

».مستان سلامت می کنند« : وان در مکنون را بگو
دام آدم را بگو، وان جان عالم را بگوآن 

».مستان سلامت می کنند« : وان يار و ھمدم را بگو
آن بحر مينا را بگو، وان چشم بينا را بگو

».مستان سلامت می کنند« : وان طور سينا را بگو
آن توبه سوزم را بگو، وان خرقه دوزم را بگو

».مستان سلامت می کنند« : وان نور روزم را بگو

مولانا جلال الدين محمد بلخی
نیبه کوشش محمد رضا شفيعی کدک
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